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  گـــــلـهـاي مــعــرفــت
 ی جلالریمرد فـقـ و ای اولنیخواجه نـظام الـدحکایت 

  
 :دوستان عـزیزوخواننده کان محترم 

بمنظورزیارت  شواخلاصمندان دانیمر تنفقیرصاحب حال با چندیک میگویندکه روزي 
چشم که درطول راه نمودن پیري خیش ازیک قریه به قریه دیگرشهر هندوستان میرفتند 

 صف بسته شانگری دکی افتاده که تعداد ازمردمان درعقب ي عطار دوکان کی بجنابآن
   .روندی مه ودیرا خرشانمورد ضرورت  ي هاهیادوبه نوبت و

  ساله بوده15 ای و14هندوبچه به سن یک  متوجه شده که مالک دوکان عطاري وآنجناب 
  تیرعشق نگاهکیبه باشد و نقاشی کرد که خداوند بزرگ ج فقط ویرا در وقت بیکاري

 ودلباخته یک دل نی بلکه صد دل عاشقکه به اصطلاح  در قلب آنجناب اصابت کرده وي
 که شک یب سبحان االلهگفت ونموده  عالم بالا نگاه بطرفیکبار  که شده هندو بچه آن 

 در میرفت شده وبی حال دست وپاي آنجناب سست لحظه به لحظه در حالیکه  دیقادرهست
دوکان وي بیک درخت توت تکیه زده ونشست که ساعت بعد مریدان ل مقاب

   واخلاصمندان وي خواهیش نمودند که یا  پیر جان بیاید تا برویم بزیارت  پیري تان ؟
آنجناب فرمودند که اي مریدان واخلاصمندان عزیز حالا من پیري خودرا در اینجا پیدا 

  .که فرموده است وبگفته شاعرینجا هستم   نمودم  وشما هر جائیکه میخواید برویدومن هم
  در کنج جهان پیري من این تازه جوان است  نشمري از خیل مریدان    ــــ   ذاهد تومرا      

مرد آن اخلاصمندان و مریدان آنجناب بعد ازدست بوسی ایشان رفتند و: به هـر صـورت
وبه اصطلاح مجاورت در مقابل دوکان هندو بچه نشسته بروزها ، هفته ها ،  درویش
خوب دوکان هندوبچه را    صبح وقت قبل از برآمدن آفتاب پیشروي :طورمثال .  مینمود

 خود نشسته وتا بوقت شام چشمان نهی معی جاروب کرده ودوباره درهمان جائو یآب پاش
  . بوده وبس هندوبچه وماه چهارده آنمبارك متوجه صورت خداداد 
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 از مدت ها همین شخص فقیر عاشق ودلباخته اوست وهمچنان هندو بچه میدانست که
وزمانیکه از طرف صبح دوکان خودرا باز مینمود ومیگفت که ملنگ جان امروز وظیفه 
تانرا خوب اجرا کرده اید وبا گفتن چنین کلمه گویا براي آنمبارك هندو بچه تمامآشهر 

         .هندوستان را بخشیده است 

  
 . کهفرموده ي شاعرنانچهچ

 ستیده درگردن کگناه آنکه دل بر....  ما ست  درگردنتی رودنی دناهگ

 بوده که اش معشوقه  خداداد متوجه صورتجناب ازروزها که آندریکی :  هـر صـورتبه
 شت گذیم یسته ازپیشرویشآهء پیدا شده و آهیسته  کاروان اشترکی اثنآ نیدر هم

  عبدااللهکهفرمودند اروان صدا زده  کراننده يبالاودلتنگ شده وتااینکه آنمبارك بکلی 
  ملنگ جان چه کار دارید گفت کهشخصنآ  ؟است تان چه باران اشترقطار يدربالا

     استزعفران
  زعـفرانخاکستر فرانـ زعین  کهوگفت  شدهیجلالسخت ریشخص فقو
 ؟ ..ستیکمال ها  ن  زعفرا همهنیکه اباز هم فرمودند  

 چه کار  است ای اولنیالد  نظاممال خواجه ن ها این همه زعفراکاروان گفت کهمالک 
   ..دارید

   شده وگفت کهیجلال ریشخص فقدوباره   ای اولنیم الدنـظا نام دنیبا شن  
این چه گپ هاي جان مالک کاروان گفت که اي ملنگ   .نا اولیا ء ای نا اولنظام الدین 

یدان ، اخلاصمندان ، و یددر حالیکه آنجناب بمثلی توصدا نفرمرئدیوانگی است که میگو
  :آنجناب فرمودند که  .نوکرآن دارد 

     تو چه دانیکه در آن گردي نیفته باشدهان را بچشم عقارت منیگر ــــخاك ساران ج       
 بحضور نظام الدین اولیا جابجا شده یکتن از مریدان يکاروان سراقافله ایشان در کهیزمان و

انتظاري زیاد ساعت قبل قافله مایان بخیر در کاروان رفته وگفتند که یا پیر جان بعداز 
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 يکاروان سراکه با شنیدن چنین خوشخبري آنجناب فورآ بطرف  .سراي رسیده است 
 نموده اند نیئپااشتران  ي ازبالارا جوال هاای ونیخروج  باخوشحالی زیادکهیشتافته وزمان

  .متوجه شدند که تمامآ زعفرانها به خاکسر تبدل شده است

که را مخاطب قرار داده وفرمودند محصول کاروان  شخص ای اولنینظام الدخواجه  جناب
  ؟شمارفته به عوض زعفران برایم خاکسترخرید اري کرده اید

 من براي جناب شما مقدار صد در صد رجانی پای  قربانت شوم کهگفتدرجواب وي 
مه زعفرانها درطول راه به زعفران اعلی خریداري نموده ودلیل آنرا نمیدانم که چرا این ه

با مویهاي دراز، درازش   درویش فقیرشخص ساعتی قبل یک خاکستر تبدیل شده است  و
 هان اشتري دربالاکه گفت  صدا زده ومرا بنامنشسته بودکه در مقابل یک دوکان عطاري 

  ، نی زعـفران آنجناب سخت جلالی شده وگفت که فرانـزع گفتم که بار است تان چه 
  زعفرانتر خاکس

     ؟. است یکمال  ها  این همه زعـفرانکهودوباره فرمودند 
  نظام الدین وگفت که  جلالی شدهدوباره که باگفتن نام شما ای اولنیظام الدـ ن ازگفتم که 

که بقدرت خداوندآ خواجه نـظام الدین اولیا متوجه حال خود شده  وزمانیکه ء نااولیااینااول
  رفته نیازبوعلم ولایت ظاهري وباطنی شان  ر اسرارتمامآیفقشخص ج وکرامات همان 

به درحالیکه به تعداد ده ها تن مریدان واخلاصمندان آنجناب درآنمحل حضورداشتند 
متوجه شدند که یک شخص وه آمدمرد فقیر  برهنه خدمت آن ي وپاچیاصطلاح سرل

 عطاري نشسته و لاغراندام با موي هاي دراز وچشمان شرابی اش در مقابل یک دوکان
نـظام الدین صورت خداداد هندوبچه را نگاه مینماید و زمانیکه چشم آنجناب به جانب 

 افتاده فورآ ازجناب ایشان روي گشتاننده در حالیکه اکثرآ مردمان محل آنجا حضور اولیا
داشتند وهمه میخواستند که جناب نـظام الدین اولیا را زیارت نمایند ومتوجه شدن که 

اي مرد  نـظام الدین اولیا در مقابل یک درویش عادي زانو زده ومیگوئید که جناب 
 که آنرا به خاکستر تبدیل نموده ا ید ازشخض خودم بود خداجو همان کاروان زعفران

 اي دوست خدا وند ج  در حالیکه در. قبول دارم ولیکین چرا علم ولایت مرا گرفته اید 
  هیک مراتبان  بشماري دارم واخلاصمند دانی مرنفر به صد هاچهار گوشه شهر هندوستان
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باشنیدن چنین کلمه شخضی فقیر بنظر خشم آلود  نـظام الدین اولیا کهبزبان حال تان بگوئید
بطرف آنمبارك نگاه نموده وچشمان خودرا پایان انداخته چیزي نگفت که با دیدن چنین 

نام این   یا نـظام الدین اولیامردمان اهالی آنجا گفت که قربانت شوم از کتنیصحنه  
شخضی درویش عبداالله  بوده که چندین هفته قبل با تعداد مریدان واخلاصمندان شان 
ازاین کوچه باغ گذر مینمودند که ناگاه چشم آنجناب به روي ماه چهارده مالک دوکان 

 هندوبچه  از همان روز بااینطرف عاشق ودلباخته همینسبحانه االله گفتنعطاري افتاده و با 
شده که درمقابل دوکانش نشسته وخوش ندارد که لحظی هم در پیشروي چشمانش کسی 
دیگري باشد وهردقیقه قدرت پروردگار عالم را درصورت معشوقه خود مشاهده مینماید 
وحالا من بشما پیشنهاد مینمایم تا یکمراتبه هندو بچه راخواسته که براي این مرد فقیر 

به عوض یکمراتبه شاید  کامل دارم که نیقی من . نـظام الدین اولیاید دستور دهید که تا بگو
 مرد آنگریجانب د  وازشودی کارشما مکطرفی از ای اولنیظام الدـن چندین بار بگوئید که

 .ازصحبت ودیدن معشوقه اش خوش خواهد شد ریفق

 هندو بچه یکی از مریدان آنجناب نزدي هندو بچه رفته وگفت که اي ! هنـکی صـه الاـخـ
  .                 تورا پیر من جناب خواجه نـظام الدین اولیا خواسته است 

هندو بچه به دست بوسی آنجناب آمده وگفت که قربانت  باشنیدن نام پیر هندوستان فورآ
  . شوم یا نـظام اولیا بالاي این نوکرتان چه امر وخدمت است 

و بچه من یک مشکل دارم که کشایش آن که اي هندفرمودند  نـظام الدین اولیا جناب
هندو بچه گفت قربانت شوم یاپیر کامل من درخدمت تان قرار . بدست خودت است وبس 

و آنجناب فرمودند که اي هندوپچه براي این شخضی . دارم امر فرماید که آنرا اجرا نمایم 
هندو بچه  . لیانـظام الدین اوفقیر بگوئید که یک مراتبه مرا بزبان حال خود بگوئیدکه 

گفت که قربانت شوم این خو کدام کار مشکل نیست یکمراتبه نی بلکه چندین مراتبه 
بالایش تکرار میکنم در حالیکه آن فقیر کامل سري خود را دربالاي زانو هاي خود 
گذاشته وبه ریاضت خداوندي مشغول بود که یکبار هندو بچه بالایش صدا زده وگفت که 

 بابا شنیدن آوازمعشوقه خود آنمبارك  ای اولنینظام الد  کهدی بگوئکباری ملنگ جان يا
 خود موي ها ي سریش را به دوطرف روخساراش انداخته وبا چشمان خواب آلود دستان

  خداوندبزرگ ج گویا نگاه عمیق نموده که هندوبچهوشرابی اش براي چند لحظه بطرف 
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دوباره به بسیار  و هندوبچه  باشدهدی بخششیشهرهندوستان را برا مامآدر همان لحظه ت
ملنگ جان حالا  یکمراتبه  ي وگفت که ازانوزده با کرامات ریفق مردآندرمقابل احترام 

  ؟. ای اولنیکه نظام الد دی بگو

 هندوبچه خودت يگفت که ا  داشت  که عریانعشق با مدتها آنجناب از کهیدرحال

 که خداوند شودیمحال خود هندوبچه متوجه و . ایاول وهفت پشتت... ایپدرت اول.... ایاول
 دوچشم روشن شیراکامل بریبزرك ج همان لحظه بقدرت خود وکرامات آن مرد فق

 وگفت که من دهی بوسررایدستان آنمرد فق کشف القلوب راعنایت فرموده  و فورآودرجه
 شمابوده وهستم که وقتآ فوقتآ درمقابل تان  مدت من گناه کارنیقربانت شوم درطول هم

خاصی تان بوده   وخدمتگاردیمربصفت یک  حالا من نی نمودم وازهمی احترامیاربیبس
وهستم وحالا کلمه جناب حضرت محمد چطور است که تا آنرا گفته مسلمان شوم  آنجنا 

  .ب فرمودند که اي هندو بچه  حالا بزبان من بگو ئید

  . صکه بسم االله الرحمن الرحیم لااالله الا االله محمد رسول االله
 فرمودند که اي هندو بچه عرض مرا بکنید در ای اولنیخواجه نظام الد اثنا جناب همین در

به تعداد چندتن مریدان واخلاصمندان آنجناب نیزحضور داشتند هندو بچه گفت   حالیکه
آنجناب یک تبسم معنی  نـظام الدین اولیا که اي ولی خداوند ج حالا یکمراتبه یگوئید که

رت خواجه نـظام الدین اولیا  نموده وگفت که اي خواجه از اینکه واسطه دار بطرف حض
نـظام الدین تان قوي بوده که بعد ازمدتها انتظاري بمقصد خود رسیدم و حالا  میگویم که 

  .اولیا 
  : دوستان عزیزو خوانند ه گان محترم  

لایت و  وه مقام دوباربزرگ ج   خداوندچنین روایت بوده که با گفتن آنمرد فقیر کامل 
 که  نصیب حضرت خواجه نظام الدین اولیا نمودهرا دیگرایکرامات هفت اولدرجه 

 چه گریهفت مراتب د ودی نماارتیزجناب را آن مرقدکی از نزدکمراتبهی اگرآدم دیگوئیم
آنجناب را درشهرهندوستان زیارت  شخص هماندر خواب وچه در بیداري  

 .... .                .......................مینماید
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اززبان دوست عزیزم جناب محمد طاهرجان 1348این حکایت راکه درسال :دوستان عزیز 
ملک زاده مدیر عمومی محاسبه ریاست شکر ولایت قندوز شنیده بودم آنرا نقل قول بشما 

      . نگاشته امید وارم که مورد قبول تان واقع شده باشد 

  
طرف دست راست محترم طاهر جان فوتو جوانی بنده بوده وطرف وقابل یاددانی بوده که 

دست چپ موصوف یکی از دوستانم بنام سردار عزیز جان وشخصی که پهراهن خال 
خالی سفید دارد جوانی برادر خوردم کرام الدینخان حیدري مدیر عمومی خدمات 

 .    وموسیقی رادیو افغانستان میباشد 
   اعـلــم وبــاالصـوابواالله

  يسوی ع1998مطابق برج دسمبر  1377ماه قوس 
  نوشته عـزیـزحــیدري ازکشور ســویدن واز شهر یتـــبوري
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